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مقدمه:
نهایندارد.بسیاراهمیتغیبیعلومدانشجویانبرایگانهسهحکمتترینمقدسفردبهمنحصرخطینسخه

علومبهمربوطاسنادخارق‌العاده‌ترینازیکیبلکهاست،ژرمنسنتدوکنتشدهشناختهعرفانینوشتهتنها
اروپاییکابالیست‌هایوروزیکروشنکتابخانه‌هایکههرچنداست.شدهگردآوریتاکنونکهاستهرمسی

مبنیداردوجودقدیمیباوریداده‌اند.جایخوددرراباستانیفلسفیافسانه‌هایازبسیاریکمیابگنجینه‌های
علوممورددرخطینسخهتعدادیشدنشغیبازقبلاووبودباشکوهایکتابخانهدارایژرمنسنتاینکهبر

هماوجامعآرشیودرموجودمقالاتوکتاب‌هاتمامکهچندهربود.کردهتهیهشاگردانشاستفادهبرایمخفی
حالاینبانیست.دسترسدرآنهانگهداریمحلدربارهموثقیاطلاعاتهیچحاضرحالدروشده‌اند،ناپدید

ازنسخه‌ایزمانیمرموزکنتکهاستمعروفزیرااست.واتیکانمخفیکتابخانهسویبهبرخیاشارهانگشت
دومجلدمی‌کند.بیانرامختلفیآموزه‌هایکهفوق‌العادهاثریداشت،اختیاردرراکابالاواتیکانخطینسخه
سنتکنت"توسطکهاستدیگرخطینسخهیکازقولنقلدوحاویبلاواتسکیهلنااثرمخفیدکترینکتاب

نوشتهژرمنسنتتوسطکهبردمینامشده"رمزگزاری"متنیکازهومیکوتمهاتماشده".نوشتهژرمن
هایینوشتهمانده.باقیکاسلهسنچارلزشاهزادهوفادارشحامیودوستقلعهدراوحضورزمانازوشده

دسترسدروفوربهاو،اروپاییهایفعالیتهدفواومنشأمورددرهاییزنیگمانهوژرمن،سنتبهمربوط
ماسونیهایآموزهمورددراطلاعاتیبرایهجدهمقرننویسانخاطراتهاینوشتهآنهاترینجامعامااست،

استمتافیزیکیو

است.یکطرفهصفحهششونودشاملفقطونیستطولانیزیاداثرایناست.شدهرمزگزاریکاملاکتاباین
فرانسویزبانامااست،نامنظمحدیتالهجهواملادرفرانسویزباناگرچهاست،عالیکتاباینخوشنویسی

علاوهاست.شدهتزئیندرخشانرنگ‌هایباوشدهترسیمخوبیبهمتعدد،اشکالبامتنواستنمایشیوعلمی
متنسراسردردارد.وجودهابخشازیکهرانتهایوابتدادرکوچکینمادهایصفحه،تمامهاینقشهبر

جادویی،نمادهایهمچنیندارد.وجودباستانیزبانچندیندرپراکندهعباراتوکلماتحروف،فرانسوی
انتهایدردارد.وجودمیخیخطبهشبیهکاراکترهاییدرکلمهچندومصریهیروگلیفشبیهفیگورهایی
شدهمیاستفادهژرمنسنتمخفیانجمنتوسطاحتمالاکهداردوجودشدهرمزگذاریصفحهتعدادیدستنوشته

ترقدیمیبسیاردورهبهمربوطمطالببیشتراگرچهاست،شدهنوشتههجدهمقرناواخردراحتمالاًاثراین
است
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میشماآموزشبرایراخطوطاینشمادوستکهاستعقایدتفتیشهایچالسیاهدرجنایتکارانانزوایدر
ازآورد،میارمغانبهشمابرایدوستیسنداینکهارزیابیغیرقابلمزایایفکربارسدمینظربهنویسد.
دربردهیککهحالیدرکنممیفکرکهاستبخشلذتبرایماین.شود.میکاستهطولانیاسارتیکوحشت

قدرتمندان،ازبالاترراخوددوستبتواندهمچناناستممکناست،زنجیردرمحصورونگهبانانمحاصره
ببردبالاکنند،میحکومتتبعیدمکاناینبرکهپادشاهانی

حجابشمابرایخواهدمیمندستبود.خواهیمتعالیعلومحریمبهنفوذآستانهدرتوعزیزم،فیلوخاتوس
اسرارآندرجاودانکهپناهگاهیکند،میپنهانراخیمهعادی،مردمچشمانازکهبرافراشتهراناپذیرینفوذ

اومطلققدرتکهمعدودیبرگزیدگاناست،دادهجایخوددرهستندممتازکهمعدودیعدهبرایراطبیعت
استآفریده .

درکهراپرتوهاییازیکیوبگیرنداوجاوجلالعظمتوسعتدراوازپساستممکنببینند،توانندمیآنها
بچرخانندبشریتسمتبهدرخشد،میاوطلاییتختاطراف

اند،کردهتحمیلمنبهشریرانکهرامصیبتطولانیسالهایباشد،شمابرایمفیدیدرسدوستتانمثالاگر
آنهاازیکیدهند.مینشانشمابهراخوددائماًهستندخطرناکاندازههمانبهکهمانعدوداد.خواهمبرکت
کندمیهرمتبیرافردیهرمقدسحقوق

بیکند،میتباهراشماکهدیگریاست.سپردهشمابهخداوندکهاستقدرتیازنادرستاستفادهاین
استاحتیاطی

میتغذیهراآنهاانسانضعفهستند.غرورمدیونراخودوجوددوهراند،شدهمتولدمادریکازدوهر
قلببهحتیراخودبدنفسهیولادوایناوکمکباکند.میرهبریراآنهامادرشانهستند؛کورآنهاکند.

کنداستفادهسوءخودامیالبهخدمتبرایبهشتیمواهبازکهکسیبروایبرند.میخداوندبرگزیدگان .
میسختیبهابدیعذابشکست.خواهدایشکنندهنیمانندرااوکرد،اومطیعراعناصرکهقادریدست
درراآنهااغلبتهدیدآمیزشصدایکهکسیهایاشکبهتحقیربادوزخیارواحکند.جبرانرااوجرمتواند

زدندمیلبخندلرزاندمیخودآتشیناعماقآغوش

آنجفاگرهرگزبشریتدوستکنم.میترسیمراوحشتناکتصویراینمنکهنیستتوبرایفیلوخاتوس
حیرتبرانگیختنبرایشاهانهولعاست،احتیاطیبیترسانم،میآنازراتوکهپرتگاهیپسرم،شد.نخواهد

تحسینو



بهتادهدمیاجازهنابکارافرادچشمبهکهکندمیواگذارمردمبهرااحتیاطبیوزیرمجازاتوظیفهخداوند
هممنباشد.جاریشماذهندرهمیشهمناندوهوغمکهباشدفیلوخاتوس،ایکند.نگاهاسرارآمیزپناهگاه

شدمغرقبهشتبرکاتازهمشناختم،راخوشبختی
بکند،راتصورشتواندنمیانسانذهنکهقدرتیباوشدمغرقبهشتبرکاتازشناختم،راسعادتهممن

درآفریدم،می‌کنندهدایتراجهانکههایینابغهبهدادنفرمانباکهایشادیازخوشحالشدم.محصور
بردملذتمی‌دهددلبندشفرزندانبهابدیخداوندکهسعادتیازدوست‌داشتنیخانواده‌ایآغوش

پیرویمنقدمهایازپسرمایشد.ناپدیدابرمانندچیزهمهوزدمحرفمنکرد.نابودراچیزهمهلحظهیک
مکن

بدرخشدبیاورند،مصیبتاینبههمراتومردماینکهازقبلایبیهودهمیلهیچندهاجازه

باش،داشتهیادبهاست!شکستهشکنجهازبدنمنویسم،میبرایتچالسیاهاینازکهدوستت،کن،فکرمنبه
راآنکهداردرازنجیرهایینشانه‌همانیاعلامتمی‌کند،دنبالراشخصیت‌هااینکهدستیکهفیلوخاتوس،

بهام؟کردهچهدهندمیآزارمنبهکهظالمیمردانبامنامااست،کردهمجازاتمراخدامی‌کند.ترسنگین
اعجوبهمنشاهدانچیست؟منرسالتدلایلکهپرسندمیمنازکنند؟میبازجوییراجاویدوزیرحقیچه

حقهمهنوزآیاگویم!میچهمناماپاک.قلبیکپاک،زندگییک-هستندمنمدافعانمنفضایلوهستند
کهبازوییسپرد.حریصتعصبخشمبهوقدرتازمحروممرا،خداوندوکردم،صحبتمندارم؟شکایت
بلندکردهبنددرراآنکهرازنجیرهاییمی‌تواندسختیبهامروزکند،سرنگونراارتشیمی‌توانستزمانی

.کند
ابدیذاتیکبخشید.راخودکنندهتوبهفرزندگیرندهانتقامخدایکنم.تشکرابدیعدالتازبایدمنسرگردانم،

مدتودادنشاننورانیمنبرراخوداوشد.واردکندمیجداجهانازمراکهدیوارهاییازآسمانیروحیک
کردتعیینمرااسارت

خواهندخالیراآنمنسلولبهورودمحضبهمنگرانشکنجهشود.میتماممنهایرنجسالدوعرضدر
همراهبهمراالهیخیرکهراباشکوهیجایگاهآتش،نبوغهمچونچهارگانهخالصعناصرباسرعتبهویافت
گرفتخواهمسرازدارد،

بهرامنگرانشکنجهبود؟خواهدطولانیچقدرگذراندمیذلتورنجدررااوکهکسیبرایسالدواما
کردهابداعطغیانگرتریوترمطمئنابزارهایمن،کردنشکنجهبیشتربرایکشاندند.عذابترینوحشتناک

نزدیکمنزنداندیوارهایبهتصادفاًوقتیآدمفرزندانکردند.ننگمایهراناممآوردند،بدنامیسرمبراند.
پرتوییاکراهباکهباریکیشکافازایکشندهبخارمباداکهترسندمیآنهامی‌نشینند.عقبوحشتازمی‌شوند

توانندمیکهاستضرباتیترینظالمانهاینفیلوخاتوس،ایشود.خارجکند،میواردمنسلولبهرانوراز
کنندواردمنبر

بهداشتم،نیازکهراعواملیمحرومم،کمکیهرازکهمننه.یابرسانمدستتبهراسنداینتوانممیدانمنمی
رنگ‌هاییماند،مخفیشکنجه‌گرانمچشمانازکهشیمیاییمادهچندوسکهچندچراغ،شعلهکردم.تهیهزحمت

می‌دهدزینترازندانییکفراغتاوقاتمیوهاینکهآورداندارمغانبهرا



ازغیردیگریدستبهآنهاافتادنخطرکههستندواضحآنقدرآنهاببر!سودخودناراضیدوستدستوراتاز
حذفحرفیکمبهم،خطیکشماست.بهخدمتبرایچیزهمهکهباشداشتهیادبهفقطدارد.وجودشما
استگذاشتهابوالهولرویبرخالقدستکهشودمیحجابیبرداشتنازمانعشده

دوبارهمخفیمراسماولیندراوست.عدالتبابرابرابدیبخششنگیر.ماتممنبرایفیلوخاتوس!خداحافظ،
دادخواهمبرادرمبهراصلحبوسهزودیبهکنم.میسلامشمابهخدانامبهدید.خواهیدراخوددوست
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تابید.میزدمیبیرونفسفرآنازکهگدازه‌ایصخره‌هایبرمبهمنوریتیره،ابرهایازپوشیدهماه،بود.شب
منبهکهجاییسمتبهترسبدونبودم،گرفتهدستانمدرراطلاییشاخهوبودمپوشاندهکتانینقابیباراسرم

میجاجابهقدممهرزیرکهداغیشن‌هایرویداشتمرفتم.پیشبگذرانم،آنجادرراشبتابودنددادهدستور
ظاهریآتشفشانهایشعلهبهودرخشیدشبطولدربرقورعدشد.ابریآسمانناگهانمی‌چرخیدم.شدند

رامهیبکلماتمنگذاشتم.آنجادررامرموزشاخهوکردمپیداآهنیمحرابیکورسیدمبالاخرهداد.خونین
غرشمکررضرباتبهپاسخدروزوویوسکرد.غرشبرقورعدلرزید،پایمزیرزمینفوراًکردم.تلفظ
تکرارراهاپژواکوخیزندبرمیهوابهجنیانسرودهایگروه.پیوندیدمیصاعقهآتشبهآنآتشکرد.می

کنندمیشانخالقستایش
دیدمنمیدیگرگرفت.فرامراغلیظیدودشد.ورشعلهناگهانبودمگذاشتهمثلثیمحراببرکهمقدسیشاخه

کردمسقوطپرتگاهیازوبودمشدهپیچیدهتاریکیدرکهرسیدمینظربه
پیشمدتیکهگشتممیاشیاییدنبالبهبیهودهکردم،بازراچشمانموقتیماندم.وضعیتآندرچقدردانمنمی
یکدرمنبود.شدهناپدیدمندیدازدورناپلاطرافسرزمینوزوویوس،محراب،بودند.کردهاحاطهمرا
بودمدنیاتمامازدورتنها،وسیع،غار

مننظربهآنبافتبود.افتادهسفیدیوبلندردایمنکناردر
وداشتوجودسیاهمیزیگرانیتی،سنگتختهیکرویبود.کتانی
آنروییونانیکلماتیکهداشتقرارآنرویمسیچراغیک

کردممیدنبالبایدمنکهبودراهیدهندهنشانوبود،شدهنوشته
کهشدمباریکیگذرگاهواردعباپوشیدنازپسوبرداشتمراچراغ

مایلسهآنطولبود.شدهپوشیدهسیاهمرمرسنگباآندیوارهای
انداختند.طنینآنخاموشطاقزیردرترسباهایمقدموبود

رفتم.پایینومی‌شدبازپله‌هاییرویکهکردمپیدارادریبالاخره
جلویراسرگرداننوریرسیدمینظربهرفتنراههامدتازبعد

دیدمکهشیئیبهراچشمانموکردمپنهانراچراغمدیدم.خود
شدناپدیدسایهمانندوشدپراکندهدوختم.



شد.ترسختراهدادم.ادامهدارم،روپیشدرآنچهازترسبدونوکردمطیکهمسیریازپشیمانیبدون
امزیرزمینیسفراینمسافتنداشتمجراتشد.میمحدودسیاهبلوکیسنگهایازمتشکلراهروهاییبهمسیر

یکهروسطدردریرسیدم.مربعیاتاقیبهکنند،خستهوطولانیمسافتیکازپسسرانجام،بزنم.حدسرا
داشت.قراراصلینقطهچهارازیکیدردرب،هروداشتندمختلفیهایرنگآنهاشد.بازآنطرفچهاراز
سفیدبودآنبهروکهدریوآبیشرقسمتدربود.قرمزمقابلطرفشدم.واردبودسیاهکهشمالیدراز

دردرخشید.میکریستالیستارهیکآنمرکزدرداشت.قرارمربعتودهیکاتاقاینوسطدربود.کنندهخیره
وبودافتادهزانوهایشرویسیاهیپارچهبود.برهنهکمرتاکهبودزنیازنقاشییکوکتیبهیکشمالیضلع

رویشبهروکهمردیشانهبررویکهبودایمیلهاودستدربود.کردهتزئینرااولباساینقرهنواردو
بهوبودشدهبلندزمینازایشعلهبود.دادهقرارداشتدستانشدرنیزهسریکوفنجانیکوبودایستاده

رودمیوچرخدمیمردسمتبهکهرسیدمینظر
بایداتاقاینازخروجبرایمنکهوسایلیازدیگریکیبهوکندمیتوصیفرانقاشیاینموجودکتیبه

کندمیاشارهاستفاده
چرخیدآنلولاهایوحشتناکصداییباکهکنمعبورقرمزدرازمی‌خواستمستارهوعکسبهکردنفکرازبعد
راسرمشدباعثبلندصداییامانشدبستهدادم.انجامرنگآبیدربباراتلاشهمینمنشد.بستهدرو

کردمدنبالشهممنرفت.بیرونسفیددردهانهازسرعتبهومی‌زندسوسوستارهکهدیدمبرگردانم.
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9کهدیدمسفیدیمرمریسکویبالاخرهداشتم.مشکلچراغمداشتننگهروشندرمنوبرخاستشدیدیباد
راستمسمتدردیدم.راآبازوسیعیفضایرسیدم،کهپلهآخرینبهکردم.رفتنبالابهشروعوداشتپله

بهداشتمبارید.میتگرگانبوهباآمیختهسردیبارانمنچپسمتدرشنیدم.راهاسیلابتندغلتیدنصدای
سرشبالایآرامیبهوبودکردهراهنماییسکوسمتبهمراکهایستارهکهکردممیفکرباشکوهصحنهاین
میاندرراخودهستم،تعالیحقفرامینخواندنحالدرکهباوراینبارفت.هاآبدرونبهچرخید،می

تقلاوزدمشیرجهآلودکفموجبهگذاشت.سرمتاجرویوگرفتراچراغمنامرئیدستیکردم.پرتابامواج
رفتمجلوبهسرعتبهودیدمضعیفدرخششیافقدربالاخرهبرسانم.دیگربهراخودمبهتاکردم .
ودادمدستازراجراتمترسیدم.میبمیرمنوربدوناینکهازبمیرم،کهترسیدممیمیشد،کمداشتتوانم

زدمفریادوکردمبلندطاقسمتبهرااشکمپرچشمان
( کنزندهمرافصاحتتبهبده،نجاتموکنداوریرامنحکم )

خودنزدیکیدرکهبودمشدنغرقحالدربیشتروبیشترودهمحرکتراامخستهاندامتوانستممیسختیبه
کردهترکمنکهساحلیسمتبهقایقکهشدممتوجهکرد.میهدایتراآنپوشیدهلباسمردیدیدم.راقایقی
راراهیمنبیا،من)باگفت:لاتینبهاودرخشید.میاوپیشانیبرطلاییتاجشد.نزدیکاست.چرخیدهبودم

دادم:پاسخاوبهفوراًداد.(خواهمنشانتوبهکنیدنبالبایدکه
قدرتمندانمیاندراینکهتاکنماعتمادخدابهکهاستبهتر

کهکردممیاحساسشدند.غرقمردآنوقایقناگهانبشینم.
بهراخودموبود.شدهجاریهایمرگدرایتازهانرژی
ماسهازپوشیدهکهدیدمساحلیدرراخودمرساندم.آنطرف

بودسبز

قرمزمرمرصفحهدوباکهبودمنجلویاینقرهدیواریک
ازیکیرویشدممتوجهشدننزدیکبابود.شدهکاریمنبت
یونانیحروفازخطیبادیگریوداردوجودمقدسیخطآنها

شیر،دوبود.آهنیدایرهیکصفحهدوبیناست.شدهحک
بهوداشتندقرارابرهارویبرکهسیاهدیگریوقرمزیکی
محافظتسرشانبالایطلاییتاجیازکهمی‌رسیدندنظر



ازیکیپهلویرویکهخواندمراجملهچندشد.میدیدهتیردووکمانیکدایرهنزدیکیدرهمچنینمی‌کردند.
خوددرراآنهاکهدیواریباهمراهسرعتبهودیدمرامختلفنمادهایاینسختیبهمنبود.شدهنوشتهشیرها
شدندناپدیدداشت

گانهسهحکمتترینمقدس
چهارمفصل

لرزیدم.ترسازغلتیدند.میورشعلهامواجدرقیروگوگردداشت.وجودآتشازایدریاچهآندرپشت
مینظربهافتادم.راهوکردماطاعتمنکنم.عبورآتشهایشعلهمیانازکهداددستورمنبهبلندصدایی

میفکراینبهرفتم.میراهآتشمیاندرزیادیمدتدادند.دستازراخودقدرتآتشهایشعلهکهرسید
ازتاانددادهمنبهراآنبهشتلطفبهکهنشینممیمنظره‌ایتماشایبهدایره‌ای،فضایبهرسیدنباکهکردم
ببرملذتآن .

میروشنوسفیدآتشیباهاستونطرفیکبخشید.زینتگرفتمقرارآندرکهراسالنیآتش،ازستونچهل
سبزبهمایلطلاییرنگبهمحرابیمکاناینمرکزدربود.پوشاندهسیاهیشعلهرادیگرطرفدرخشید،

یکدوربهکهداشتوجودبالدارماریمحرابمرکزدرکرد.میمنعکسراآتشهایشعلهکهداشتقرار
داشتوجودجامیکماربالایدروبودزدهحلقهپیکان

آنبالایدراینقرهایکتیبهبود.یاقوتشبیهچشمانش
بهمارکناردربزرگشمشیریوبودشدهدادهقرار
میراآسمانیارواحکرگروهصدایبود.رفتهفروزمین
نزدیکتوکارپایانگفت:منبهصداییناگهانکهشنیدم
بزنراماروبگیرراشمشیراست .

بهشدننزدیکباوآوردمبیرونغلافازراشمشیر
ضربهدیگردستباوگرفتمدستیکباراجاممحراب

صدایوبرگشتشمشیرزدم.مارگردنبرمهیبای
بهام.زدهبرنجیزنگبهانگارشد.منعکسضربه
وشدناپدیدمحرابنکردم،اطاعتصداازاینکهمحض
هنگامکهصداییشدند.ناپدیدکرانبیفضایدرهاستون
کهشدتکرارچنانبودم،شنیدهمحراببهزدنضربه
لایدستیاست.شدهزدههمزمانضربههزارگویی

شبحبرد.شدبازکهطاقیسمتبهمراوگرفتموهایم
ولامیاهایدرا،-شدندظاهرمنجلویایسایههای

کرد.حرکتبالاسمتبهطاقناگهانشدند.پراکندهدستمدرتنومندشمشیردیدنباکردند.احاطهمرامارها



وکردهدایتراطاقبیشتریسرعتبامنغیبیراهنمایکهشد،مینزدیکزمینسطحسمتبهآهستهطاق
دیدمراروزنوردوبارهوکردگذردادندمیتشکیلرازمینکرهدیوارهایکههاییلایهمیاناز

گانهسهحکمتترینمقدس
پنجمفصل

زمیندلازکهشدممتوجهحیرتباکرد.مقایسهکنیممیطیفضادرماکهسرعتیباتوانمیراسرعتش
نکشیدطولیببینم.توانستممیکهبودنداشیاییتنهامثلثیتودهچندوبیابانیکبودم.شدهخارجناپلازودور
مبهمابریکفقطمننظربهزمینکرد.حملهمنبهجدیدیوحشتبودم،شدهمتحملکهآزمایشاتیوجودباکه،
برایآمدم.فرودزمینسمتبهکرد.رهامراوبودبردهبالابلندارتفاعیکتارامرامننامرئیراهنمایبود.
چندبزنمتخمینتوانستممیبود.شدهگستردهمنگیجدیدبرابردرزمینزدم.میغلطفضادرطولانیمدت
حا‍ضرکنارمدرسرعتبهمنراهنمایکنممیفکرکهطورهماناماشوم.لههاسنگرویتاگذردمیدقیقه
دیدمبرد.بالااندازهبیایفاصلهتاخودشبامرابالاخرهکرد.رهایمدوبارهوبردبالادوبارهگرفت،مراشد،
چشمانمبودکردهخستهرامنکهاینابغهناگهانمی‌چرخند.پایمزیرزمین‌هاومی‌چرخندمندوربهکره‌هاکه

کردمغشمنوکردلمسرا

رویشدمبیداروقتیماندم.شرایطایندرچقدردانمنمی
ازمیکشیدمنفسکههواییبودم.کشیدهدرازمجللکوسنیک

طلاییهایستارهازپرآبیردای.بودشدهاشباعگلهاعطر
بودشدهمنکتانیلباسجایگزین .

دروننابشعله‌ایوداستقرارمنروبرویزردیمحراب
کشیدمیزبانهآن .

مشعلبود.بستهنقشمحرابپایهدررنگسیاهحروف
درخشید.میخورشیدمانندوبودایستادهآنکناردرروشنی

قرمز،سرای،نقرهبدنسیاه،پاهایبابودایپرندهآنبالای
توانستمیزمانیفقطوطلایی.گردنیوسیاههایبال

یکمنقارشدربود.آتشهایشعلهمیاندرکهکندپرواز
حکیم(.استنوشتهعربیبهاینجا)درنامشبود.سبزشاخه

حلراهاستنوشتهعربیبهاینجامحراب)درنامو ).
استکردهاحاطهرامختلفهاینشانایندورکتیبهچهار



وخوبچیزهمهخودشانشود.نمیانجامکاریهیچآنهابدونهستند.چیزهمهنمادمشعلوپرندهمحراب،
هستندعالی

گانهسهحکمتترینمقدس
ششمفصل

شکلومرمرسنگازآنجرمداشت.قرارابرهارویآنپایهکهشدمعظیمیقصرمتوجهوبرگشتمکناریبه
قرارساختمانبالایدرطلاتوپیکبوند.گرفتهقراردیگریرویبریکیستونردیفچهاربود.مثلثیآن

بوددرخشانقرمزردیفآخرینوسبزسومسیاه،دومسفید،هاستوناولردیفداشت.
میمنبازگردم.مشعلوپرندهمحراب،محلبهجاودانه،هنرمنداناثراینتحسینازپسداشتم،قصدمن

بازقصردرهایناگهانکهگشتممیدنبالشانچشمانمباوبودندشدهناپدیداماکنم.مطالعهبیشترراآنهاخواستم
اوسینهبرطلاییخورشیدکهتفاوتاینباآمد،بیرونمنجامهماننددقیقاایجامهدرارجمندپیرمردیشد.
دورچوبیزنجیریسوز.عودیکدیگرشدستدروداشترنگسبزایشاخهراستشدستتابد.می

برمهربانیلبخندوآمدسمتمبهبود.پوشاندهراسفیدشسرزرتشتاشومانندتیزنوکتاجیوبودگردنش
باروحشکرد،حمایتآزمایشاتتدرراتوکهاست"اوبپرست«.را»خداگفت:منبهفارسیبهنشست.لبانش

راکارایناگربگیری.رامحرابومشعلپرنده،فوراًتوانستیمیدادی.دستازرافرصتتوپسرم،بود.تو
علومکاخمکانترینمخفیبهرسیدنبرایحالاشدی.میمحرابومشعلپرنده،لحظه،یکدرکردیمی

برادرانمبهراتوبایداولبیا...بگذری.راههاهمهازبایدمتعالی
کنممعرفی

بردبزرگسالنیکبهوگرفترامندستاو

آراستهراآنکهرازیورآلاتیغنایوشکلتواندنمیمبتذلچشمان
محصورراآنطرفهرازستونشصتوسیصدکند.درکاست
آبیسفید،قرمز،صلیبیکسقفدرطلاییحلقهیکازبود.کرده

ازکهبودشکلیمثلثیمحرابتالارمرکزدربود.آویزانسیاهو
ومحرابپرنده،آننقطهسهدربود.شدهتشکیلعنصرچهار
تغییراکنونآنها"نامگفت:منراهنمایبود.شدهدادهقرارمشعل
نامکشیشمحراباست،آمفیرچاپرندهناماینجادراست."کرده
واستآسمانمحرابنامشود.مینامیدهآغازگرمشعلدارد.

یکوهشتادمحراباطرافدردارد.نامآتانورشکلمثلثیمحراب
ارتفاعباپله9باتختیککدامهربرکهبودشدهدادهقرارتخت

بودشدهپوشیدهرنگقرمزهایفرشباهاپلهوداشتقرارنابرابر



وچرخیدلولاهایشانرویتالاردرهایآمد.درصدابهشیپوریمی‌کردم،بررسیراتخت‌هاداشتمکهحالیدر
بود.ایستادهکنارمدرمنراهنمایکهحالیدرشدندواردبودندپوشیدهلباسمنمانندهمگیکهنفرنهوهفتاد

راآنهامقدسزبانبامنراهنمایوآمدجلوبود،متمایزبرادرانشدیگرازارغوانیپوششیباکهپیرمردی
پیرمرد.«شودوالامقامپدرانشمانندتاخداستبرگزیدهکهببینیدرامافرزندانازیکیگفت:وکردخطاب
بهاکنونتوجسمانیآزمایشاتزمان»پسرم،افزود:وآمدماسمتبهوشود«انجامخداوند»ارادهداد:پاسخ
باشدحکیمتونامپساینازاست.ماندهباقیتوبرایطولانیسفرهایامااست.رسیدهپایان .

بهاوکنیم.«میتقدیمتوبهایهدیهخودموبرادرمهشتازیکهرکنی،دیدنعمارتاینازاینکهازقبل
کهدادمشکیایاستوانهسنگ۳دومیداد.منبهخاکستریخاکازمکعبیکصلحبوسۀباوآمدمنسمت

بودشدهحکاکیماههایصورتآنرویبر
. گلدانیکپنجمیداد.منبهآبیپرهایازتاجیکچهارمنفرداد،منبهکریستالیکوچکگویسومی

مجسمههفتمنفرداد،منانگورازخوشه‌ایششمنفربود.شدهحکاکیرویشبراسرارآمیزنامیکهدادنقره‌ای
آنبهرافضیلت‌هاهمانکهتوست»بهاست«،نامهمان»بهگفت:ودادمنبهرارنگاینقرهپرندهیک

«.بدهی
ذراتازشدهساختهمشعلیمندستدرمنراهنمایسرانجاموداد.منبهکوچکمحرابیکهشتمنفر

راهافضیلتهمانداشتند،راآنپیشترکهکسانیمانندتوست،»برایافزود:اوگذاشت.بهشتیدرخشان
رسند،میکمالبهاندازهیکبهآنهاهمهگفت:اعظمحکیمسپسکن.فکرهاموهبتاین»درداشت.«خواهی

اگرکهبداننیزرااینبیاید.الهیمحصولبایدکهآنهاستآمیختگیازنیستند.کاملخودخودیبهیکهیچاما
کاربهاولیازاستفادهبرایکهدومیاست.باطلآنهاهمهنگیری،کاربهایکردهدریافتکهترتیبیبهراآنها

کمکمی‌آیدآنازبعدکهچیزیبهاینکهمگرمی‌ماند،باقیفایدهبدونوگرمابدونخاممادهصرفاًمی‌رود،
.کند

کردنخیسازبعدخواستممیشو«.سفرراهیزندگی،جامنوشیدنازبعدوباشگرفته‌ایکههدایاییمواظب
طولدرتوغذایتنهااینبنوش.را»همهگفت:پیرمردکهبرگردانماوبهراجامشرابآندرهایملب

تر،قویمنکردم.احساسبدنمتارهایتمامدرراالهیآتشجریانوکردماطاعتمنبود."خواهدسفرهایت
رسیدمینظربهدوچنداننیزمنفکریقدرتحتیبودم؛ترشجاع

گالریواردراهنمایمدستوربهو،برومخواستممیکهعالیمجلسبهفرزانگاندرودرساندنبرایعجلهبا
شدمراستمدستدربزرگی



گانهسهحکمتترینمقدس
هفتمفصل

شفافازآبیشدنپرحالدرمنشدننزدیکباکهداشتقراربزرگفولادیظرفیکراهرواینورودیدر
یکداشت.قراربرنجیپایهیکرویبزرگ‍ظرفاینشد.میتصفیهریزسفیدماسهباوبودکریستالی

حجابیکظرفنزدیکداشت.قراردررویروبهسمتدربودشدهحککلمهچندآنرویکهسیاهتابلوی
بود.نصبآنوسطدرگردمرمرپلاکیککهداشتوجودسبزمرمرستوندوترآنطرفکمیوبودکتانی

بودشدهتشکیلکتیبه۲ازگردپلاکآن

ازکهدیدمرامقدسمهرشکلپلاکوسطدر
صلیببالایبود،شدهتشکیلرنگچهارصلیب
دوکهبودطلاییمتقاطعقطعهیکبهمتصل
داشت،مینگهبالارادیگرمتحدالمرکزدایره
ازیکیبهقرمز.دیگریوسیاهوبزرگتریکی

بود.شدهوصلآبیدستهبااینقرهتبرهاستون
بودشدهمحصوردایرهدوآننام .
سمتبهمهر،دورهایکتیبهخواندنازپس

بهسپسوشستم،رادستانمابتداورفتمظرف
بیرونباوماندمآنجاروزسهرفتم.آبدرون
دادهدستازراخودشفافیتکهدیدمآبازآمدن
.است
کنمخشککتانیحجابباراخودمکردمسعی

نمیجذبراتازهآبقطراتکتانیحجاباما
دستحجابباشدنخشکبرایتلاشازکرد.

حرکتبیتمامروزششماندم،سایهدروکشیدم
شد.تمامآبهااینمنبعزماناینپایاندرماندم.



رفتنراهکمیازبعداست.یافتهافزایشقدرتمرسیدمینظربهاگرچهام،شدهترسبکوخشککهشدممتوجه
خاکستریماسهورنگقرمزمایعیآبجایبهامابودرفتهبودآندرکهآبیبرگشتم.فولادیظرفسمتبه

بیرونآنازوقتیبمانم.آنجالحظهچندفقطبودممراقباماکردم،غسلآندردوبارهمنبود.رنگوفلزی
زیراکنم،خشکپارچهباراخودمنکردمسعیباراینام.کردهجذبرامایعازبخشیکهشدممتوجهآمدم

گالریدیگرانتهایبهبرد.میبینازراپارچهفوراًکهبودخورندهوقویآنقدربودمشدهاشباعآنباکهمایعی
گذراندمآنجادرراروزهفتوکشیدمدرازگرمماسهازبستریرویورفتم
داخلدیگرباریکبود.ابتدادرکهبودگونههمانآندرونآببرگشتم.فولادیظرفسمتبهمدتاینازبعد
نداشتم.مشکلیخودمکردنخشکبرایباراینآمدم.بیرونشستمراخوددقتبااینکهازبعدورفتمفروآن

شانزدهکهگالریاینازتاشدمآمادهبودم،کردهدریافتکهدستوراتیاساسبرخودتطهیرازپسسرانجام،
برومبودم،گذراندهآندرراروز



گانهسهحکمتترینمقدس
هشتمفصل

چوبازآنپوششکهشدمایدایرهساختمانیکواردوشدمخارجسالناینازباریکوکوتاهدریطریقاز
تنهازستونیکپایهآپارتمانانتهایدربود.خاکستروصندل
نمکازایتودهآنبالایدروداشتوجودانگوردرخت

داشتقراردرخشانوسفید

یکوتاجدارسفیدشیریککهداشتوجودتصویریبالادر
گردایصفحهرویبردوهرداد.مینشانراانگورخوشه

هوادرروشنمنقلیدودتوسطکهداشتندقرارسینیهمچون
شدبازدردومنچپوراستسمتدربود.شدهداشتهنگه
پیوستهسوزانوخشکبادمی‌خورد.خشکدشتیبهیکیکه
درکهشدمیبازایدریاچهرویدیگردروزید.میآنبر

شدمیدیدهسیاهمرمرنماییکآنانتهای .
رادرخشانوسفیدنمکازمقداریوشدمنزدیکمحراببه
دستبهنامندمیشدهاحیامیاندراولینراآنحکیمانکه

گرفتم
وکردمآغشتهآنباراخودممنمالیدم.آنبارابدنمتمامو

ازتاشدمآمادهتصویرهمراههایهیروگلیفخواندنازپس
دربکنارازکهبوداینمننیتاولینشوم.خارجسالناین

بنابراینشد.خارجآنازداغیبخارامابروم،بیروندشت
دادمترجیحرامخالفمسیر

فاصلهدرکهشدماستحکامنامبهپلیمتوجهامابود.کدروتارآنآبکنم.عبوردریاچهازگرفتمتصمیم
داشتقرارمنازکوتاهی

دریاچهازدادمترجیحبنابراینکنم،طیراسنگازپوشیدهساحلیهایپیچبودمناچارآنبهرسیدنبرایاما
زیرااست،فایدهبیمنبرایکردنشناکهشدممتوجهبود.غلیظسیمانهمچونکهشدمآبواردکنم.عبور

کردمیبرخوردهاسنگودریاچهکفبهپاهایم .



ساحلبهبالاخرهاینکهتازدمقدمدریاچهدرتمامروزسیزدهکردم.دریاچهدرزدنقدمبهشروعبنابراین
رسیدممقابل

گانهسهحکمتترینمقدس
نهمفصل

درکهداشتقراررویمروبهدرمجللساختمانیبود.تاریکبودمکردهعبورآنازکهآبیمثلزمین
شیبیازبود.شدهحککردندمیاستفادهباستانایرانکاهنانکهآنهاییماننددقیقاکلمهچندیناشچهارگوشه

رسیدمساحلکفبهبهرفتمپایینتند
ناگهانکهبودندسروچوبازدرها،بود.شدهساختهبازالتنامبهتیرهآتشفشانیسنگنوعیکازساختمانکل
هماندرودادهلسالنوسطبهمراسرعتبهوشدبلندناگهانمرطوبیوگرمبادشدم.واردمنوشدندباز

محوطهاینبرحاکمناچیزنوربهچشمانمتدریجبهامابودم،مطلقتاریکیدرمنبست.رویمبهرادرهازمان
بودند.سیاهآبنوس،درختماننداتاقکفودیوارهاطاق،دهم.تشخیصرااطرافاشیاءتوانستموکردعادت

میتوصیفماشاعرانآنچهماننددقیقابوداسبیدهندهنشانیکیکردند.جلبرامنتوجهدیوارینقاشیدو
رامردیدیگرتصویربود.زدهبیرونانسانیجسداسبراستپهلویازاست.شدهترواسقوطباعثکهکنند

هجومصورتشرویبودندشدهتولیدپوسیدگیاثردرکهحشراتیاست.مردههاستمدتگویاکهدهدمینشان
آوردهوجودبهراآنهاکهراایمادهوبودندآورده

بلعیدندمیبود

وبودایستادهجسدکناردرقرمزلباسبامردی
اوپیشانیبرایستارهکند.بلندراآنکردمیسعی
بالا،دربود.پوشیدهسیاهکتانییکودرخشیدمی

کلماتیبارنگسیاهپانلسهتصویرپایینووسط
سپسوخواندمراآنهاداشت.وجودرنگنقره‌ای
9بودقرارکهکردمسالنیدرزدنقدمبهشروع
کنمسپریآندرراروز .

یافتمراسیاهخاکازایتودهتاریک،ایگوشهدر
خواستممیبود.حیوانیذراتازاشباعوچربیکه

مانندبرقورعدصدایکهبردارمراآنازمقداری
»اینگفت:وکردمنعکاراینازمراشیپورصدای
ماندهتالارایندرسالهفتوهشتادفقطزمین
سایروتوگذشت،دیگرسالسیزدهوقتیاست،



وسکوتمعبدآندرطولانیمدتبرایآنکلماتآخریناماشد،ساکتصداکنید«.استفادهآنازخدافرزندان
دادندادامهارتعاشبهمرگ .

دیدم،رانوردوبارهرفتم.بیرونبودم،شدهواردآنازکهدریآنمقابلدریازمقرر،زماندرماندنازپس
کندخستهبودندکردهعادتتاریکیبهکهراچشمانمکهنبودقویآنقدراما
هجدهکنم.عبوراولدریاچهازتروسیعایدریاچهازبایددیگرهایساختمانبهرسیدنبرایکهدیدمتعجببا

تیرهآنآبرفتم،میپیشچههرکردم،میعبوردریاچهاولینازوقتیکهآوردمیادبهرفتم.راهآبدرروز
منردایمی‌شد.شفاف‌تردریاچهاینآبمی‌شدم،نزدیکترساحلبهچههربرعکس،اماشد.میترغلیظوتر
سرازراخودرنگتدریجبهوآمدمیخاکسترینظرمبهاکنونبود،شدهسیاهدیوارهامثلقصردرکه

بودنزدیک‌ترزیباسبزبهبلکهنشد،آبیکاملاًحال،اینباگرفت. .
رسیدمسفیدمرمریسکوییکوبهرفتمبالاخاکریزیکازراهپیماییروزهجدهازبعد .

دریاچهوداشت.نامفسادبودمدرونشکهسالنآنداشت.نامفسادابتدایکردمعبورآنازکهدریاچهاولین
داشتنامفسادانتهایکردمعبورآنازکهدوم



گانهسهحکمتترینمقدس
دهمفصل

ازبایدکاخبهرسیدنبرایداشت.قرارسنگیهایستونفرازبرمجللکاخیساحل،ازکوتاهایفاصلهدر
شدهتزئینپروانهیکنقشباآنجلویکهدیدمشدم،نزدیکهادرگاهبهوقتیکردم..میعبورپلیکروی
گانهسهستونیکتوسطوبود.واحدتالاریکشاملکاخکلشدم.واردمنوشدندبازدرهاناگهاناست.

توسطستونهفتوبیستازردیفهرکهبودشدهاحاطه
بودشدهتشکیلآلاباسترنامبهنرمسنگنوعی .

بیرونتابوتیکازکهمردیمجسمهساختمان،وسطدر
گرفتهبالارانیزهیکدستشباداشت.قراربود،آمده
بررنگسبزشنلیبود.زدهمقبرهبالایسنگبهوبود،

سینه‌اشرویدرخشید.میآنلبهازطلاوداشتتن
اینبالایبود.شدهنوشتهحرفچندکهبودمربعیلوحی

کهرسیدمینظربهوبودآویزانطلاییتاجیکمجسمه
آنبالایاست.شدهبلندهوابهتاجگرفتنبرایپیکرهاین
کلماتیحاویوداشتوجودرنگسبزسنگیلوحیک

بودسانسکریت .
ماندمسالنآندردیگرکمی .
وبودلازمزمانآنراهروهایتمامدرتعمقبرای
تاکردمترکوسیعدشتیازعبورقصدبهراآنجاسپس

بودمشخصدورفاصلهازکهبرسمبرجیبه .
دشتیبهکهرفتمبیرونشدمواردکهدربیمقابلدریاز

بالبالکهدیدممقابلمدرایپرندهشد.میبازپهناور
زندمی



گانهسهحکمتترینمقدس
یازدهمفصل

پروازاودویدم.آندنبالبهپرندهگرفتنبراینیزمنوبگیرمراآنکهداددستورمنبهابرهامیانازصدایی
فرارمنجلویازرفتم؛دنبالشکرد.میاستفادهسرعتبیشترینبادویدنبرایخودهایبالازاماکردنمی
راآنتعقیب،روز9ازپسسرانجامکردم.میدنبالشمکثبدونبگردم.رادشتبارچندینشدباعثوکرد

اینواردسختیبهپرندهبود.سردبسیارداخلفضایبودم.دیدهدورازکهشودبرجیواردکردممجبور
هنوزدهد.حرکتراخودحسبیهایبالکردسعیبیهودهکرد.غلبهآنبرشدیدسرمایکهبودشدهمحوطه

رسیدمآنبهراحتیبهکهضعیفآنقدراماکند،فرارکردمیسعیوزدمیبالهم .
بهچکشیکوعملتکمیلوعجلهبرایتذکری:نامبهفولادیمیخیباهایشبالطریقازوگرفتمراپرنده

چسباندمبرجکفبهشدنآشکارنام

مرکزدرتصویریبهتوجهمکهبودمشدهخیرهپرندهبه
آنهاازیکیدیدم.جلویمدررامرد۲شد.جلبسالن
دوکهبودگرفتهدستشدرعصاییوداشتزیباییچهره

تابودتلاشدرزیبارویمردبودند.پیچیدهدورشبهمار
داشتسربرآهنیخودکلاهوکمربندکهتنومندمردیاز

داشتوجودزمینبهروشمشیریاوکناردرکند.فرار
مردبود.دادهتکیههیروگلیفازپوشیدهسپریکبهکه

بدنوپاهاآنباکهداشتدستدرسنگینزنجیریتنومند
دستازتاکردمیتلاشبیهودهکهرازیبارویمرد

بست.میزنجیروغلبهکند،فرارخودوحشتناکدشمن
دارایکهداشتوجودلوحدوآنهاپایینوبالادرهمچنین
بودندخاصکلماتی .

"نشانهکههههنوشتهبالادرنوشته؟چیاینجاببینمبزار
نابودی.منادیوریختنبیرونجاودانگی،بابودنپا

درشرکهاستمکتوبکههه:نوشتههمپایینکتیبه
ترکرواینجابایدشد.خواهدگذاشتهپازیرششمرواق

.کنم
رسیدمبزرگیساختمانبهورفتمبیرونداشتقرارستوندوبینکهدریطریقازهاکتیبهخواندنازبعد



گانهسهحکمتترینمقدس
دوازدهمفصل

وسختمادهازکهداشتایکرهداخلیفضایبهشباهتبود.گردکاملابودمشدهآنواردمنکهساختمانی
وسیعحوضیکرویبرساختمانکفشد.میواردطرفهرازنورکهطوریبهبود،شدهتشکیلشفاف

دریکنواختیوملایمگرمیبود.نمایانسالنوسطدرحوضآنازازقسمتیکهداشتقرارقرمزماسهازپر
گویندمیچکد«میآندرقطراتکه»مکانیسالناینبهحکمابود.حکمفرماایدایرهمحوطهاین .

شودمینامیدهکند(میفراربهقادرراهاقطرهکه)عاملیداردمینگهراآنکهشنیحوض .
سالنکفازبرانگیخت.رامنتحسینجدیدپدیدهیککهشدمخیرهکریستالیکرهایناطرافبهحیرتبا

ششوسیظرفوکردبلندمزمینازآرامیبهگرفت،بردرمرارفت.میبالازردومرطوبملایم،بخاری
دوبارهبالاخرهوآمدمپایینکمکمشد.رقیقبخارسپسبود.پایمزیرزمینطوریکهبهبردآسمانتامراروز
حالاامابود،سبزرنگشبودمشدهسالنواردوقتیبود.شدهعوضرنگشمنردایدیدم.زمینرویراخودم

تدریجبهبود.دادهرخحوضچهدرونهایماسهدرمعکوساثریکبود.کردهتغییردرخشانقرمزرنگبه
ماندمسالنآندردیگرروزسهصعود،اتمامازپسبود.شدهتبدیلسیاهبهآنقرمزرنگ

دربودند.کردهاحاطههاستونراآناطرافکهشومبزرگیمکانواردتاکردمترکراآنجامدتآنازپس
داشتقرارعکسیکآنرویبرداشتقراربرنزیپایهیکمکان،مرکز

باراسرشکهبودتصویردرنیرومندمردیک
زرهمیانازآبیلباسبود.پوشیدهایمنیکلاه

اودستیکدربود.زدهبیروناشطلایی
الگوهایکهداشتقراررنگیسفیدعصای
بهرادیگرشدستبود.شدهزینتخاصی
ایجامهزنآنبود.کردهدراززیبازنیسمت به

باتابید.اشسینهازخورشیدیامانداشت،تن
کهبودداشتهنگهراکرهسهخودراستدست با
تاجیبودند.شدهوصلهمبهطلاییهایحلقه

کردهمحصوررازیبایشموهایقرمزگلهایاز
کهرسیدمینظربهوبودپریدههوابهاوبود.

هرکند.میبلندخودباراهمراهشجنگجوی
دربودند.ایستادهابرهاازایتودهرویبردو

سفید،مرمریهایستونازتاچهاربالای



نوازندمیشیپورکهرسیدمینظربهوداشتندبالآنهابود.شدهنصببرنزیمجسمهچهار
وارددوبارهکهشدممتوجهحیرتبارفتم.بودمنجلویکهمرمریسکویبالایبهوکردمعبورمکانآناز

اینمرکزدرهمچنانشکلمثلثیمحرابداشتم(.قرارآنجادرحکمتقصربهورودهنگامکهشدمسالنیهمان
یکآنهاکناردادند.میتشکیلراواحدیبدنهوبودندپیوستههمبهمشعلومحرابپرنده،اماداشتقرارتالار

قرارتخت‌هاازیکیبالشتکرویدورترقدمچندبودم،آوردهآتشتالارازکهشمشیریبود.طلاییخورشید
کردملمسراهاخاکسپسکردم.تبدیلغباریوگردبهراآنوزدمخورشیدبهوبرداشتمراشمشیرداشت.

صدایلحظههماندربودم.شکستهمنکهخورشیدیشبیهشد،طلاییخورشیدییکبهتبدیلمولکولهرو
درهایشتافتند.منسویبهنورفرزندانسخن،اینشنیدنبابود!"درست"کارتزد:فریادآهنگینیوبلند

ارواحودیدممیاکنونشد.پراکندهپوشاند،میراهاانسانچشمانکهابریوشدگشودهمنرویبهجاودانگی
شناختندمیخوداربابعنوانبهرامنعناصربرحاکم


